
معارف 
MaarefKayhan@Kayhan.ir

صفحه ۷
شنبه 26 مهر 1404 
25 ربیع‌الثانی ۱۴۴۷ - شماره 23981

شد  نازل  فضائی  در  فتح  سوره 
که مسلمانان غرق در اندوه و غم 
این سوره موجب  نزول  و  بودند 
و  پیامبر)ص(  شادمانی  و  سرور 
مسلمانان شد، لذا قرائت و توجه 
به مضامیــن آن به هنگام غم و 
اندوه، می‌توانــد زمینه امید به 

وعده الهی را فراهم سازد.

 رهبر معظم انقلاب در سال 1403 
ه.ش. پس از عملیات طوفان‌الاقصی 
که درگیری‌ بین نیرو‌های مقاومت 
افزایش  صهیونیســتی  رژیم  و 
یافته بود، به مردم توصیه کردند 
 بــرای پیروزی جبهــه مقاومت 

این سوره را بخوانند.

از نظر  تقویت ســرمایه اجتماعی 
هر  بنابراین  دارد؛  اصالت  اســام 
دستوری که سرمایه اجتماعی را به 
واقع  دین  پسند  مورد  اندازد  خطر 
نمی‌شود، به همین دلیل زهدی که 
شــخص را منزوی و کناره‌گیر کند 
و  ریاضت  است.  تلقی شده  مذموم 
انزوا در دین مردود اســت چرا که 
اجتماعی،  عدالت  جهت  در  مانعی 
نقش  ایفــای  و  خانــواده  حقوق 

اقتصادی محسوب می‌شود.

زهد، مورد ســفارش دین اســت؛ اما هرگز به معنای کناره‌گیری از خلق و 
اجتماع نیست. زهدی که منجر به فاصله گرفتن از اجتماع شود، انکار تکالیف 
اجتماعی را نتیجه دهد و بساط تضعیف آموزش و تولید را فراهم کند، قطعاً 

مورد پسند اسلام نیست و بالعکس به‌شدت مذمت شده است.

محتوای سوره فتح را نوید پیروزی مســلمانان بر مشرکان، افزایش تعداد 
یکتاپرســتان و پاداش آنان در دنیا و آخرت، بخشــش و مغفرت مجاهدان، 
انذار به منافقان و توصیف سیمای یاران پیامبر)ص( تشکیل می‌دهد. مضمون 
آيات اين سوره، فوق‌العاده حساس و سرنوشت‏ساز است و آموزه‌های آن براى 
مســلمانان امروز در برابر حوادث گوناگونى كه جوامع اسلامى با آن درگير 

هستند الهام‌آفرين است.

انسان باید مقام دعا را از مقام زندگی جدا کند. در موقع دعا همه خیرات دنیایی و آخرتی را درخواست کند حتی رزق و روزی 
وسیع و کثیر طلب نماید و سعی کند شرایط لازم برای مستجاب شدن این‌گونه دعاها را فراهم کند؛ اما در طول زندگی و موقع 
مشاهده مقدرات الهی و نحوه پاسخگویی خدا به درخواست‌ها و دعاهای او، در مقابل قضا و تقدیر الهی تسلیم بوده و راضی 
به رضای او باشد و به هر چه خدا برای او مقدر کرده قناعت کند و ناسپاسی و حرص و طمع را از خود دور سازد و بداند تمام 

خواسته‌های او حتماً پاسخ داده می‌شود، منتهی آن‌گونه که خدا صلاح می‌داند نه همیشه آن‌گونه که او می‌خواهد.

 اسلام دین تک‌بعدی نیست. هر شخصی در برابر خود و خدا و جهان و اجتماع وظایفی 
دارد. توصیه‌های دین نیز در جهت انجام وظایف انسان تنظیم شده است؛ بنابراین اگر 
توصیه‌ای مبتنی بر قناعت یا زهد وجود دارد هرگز نمی‌تواند برخلاف مسئولیت‌پذیری 
انسان باشد و الا آن توصیه ناقص اســت. زهدی که انسان را از تکالیف اجتماعی و 

اقتصادی‌اش دور کند زهدی است که با نگاه ذوابعادی دین فاصله دارد.

اســام را کامل‌ترین دین معرفــی می‌کنند به این دلیل که 
دســتورات آن جامع است به‌گونه‌ای که سعادت دنیوی و اخروی 
افراد را تأمین کرده و مســیر صحیح پیشرفت مادی و معنوی را 
به درســتی تبیین می‌نماید. زهد از بالاترین فضائل اخلاقی‌ست 
که توصیه دین به آن نه به معنای عقب ماندن از زندگی بلکه به 

مفهوم تغییر نگاه نسبت به دنیا و مادیات است.
نکوهش کناره‌گیری از دنیا

»رهبانیـت بـه معنـای ترک مـردم و اجتماع و زندگی انفرادی 
در گوشـه‌ای دورافتـاده، دوری از امور جنسی حتی حلال، دوری 
از گوشــت و بوی خوش، معنا شده و بیشتر در مورد زاهدیـــن 

مسیحی کاربرد دارد.«)1(
»از جملـــه بدعت‌های ناصحیـــح مســـیحیان در زمینـه 
رهبانیـــت »تحریـم ازدواج« بـرای مـردان و زنـان تارک دنیا و 
»انزوای اجتمـاعی« و پشت‌پازدن بـه وظایف انسـان در اجتمـاع، 
و انتخـــاب صومعه‌هـا و دیرهـای دورافتـــاده بـرای عبـادت و 
زنـدگی در محیـــطی دور از اجتمـاع بـود.«)2( اما از نگاه اسلام 
رهبانیت و دوری گزیدن از دنیا و مواهبش بشــدت مورد مذمت 

قرار گرفته است. 
نگاه صحیح نسبت به دنیا 

»در مـورد دنیـا دو نظـر مطـرح اسـت:
 1. عالم دنیا بالذات عالم شر و فساد و تباهی است. 2. خـود 
دنیـا خـوب اسـت؛ امـا علاقه و محبـت به دنیا نامطلوب اسـت. 
طبـق نظـر اول، کسـانی کـه بـه تمـام دنیـا و هسـتی بـا نظـر 
بدبینـی نـگاه می‌کنند و هسـتی و حیـات را شـر می‌داننـد، راه 
چـاره‌ای بـرای سـعادت بشـر و نجـات او از بدبختـی ندارند؛ مگر 
پوچ‌گرایی و خودکشـی. اما کسـانی که گفته‌اند دنیا بد نیسـت؛ 
بلکه علاقه به دنیا بـــد اســـت؛ می‌گوینـد چنیـن نیسـت کـه 

 برای جمع میان قناعت در زندگی و زیاد خواســتن از خدا، باید دانست که زیاد 
خواستن از خدا به معنی بزرگ ندانستن خواسته‌ها در برابر قدرت و کرم خداست 
و گاهی هم به معنی محدود نکردن خواسته‌ها به امور مادی یا به خود و دعا کردن 
برای دیگران یا ناامید نشدن از تأخیر استجابت دعاست یا به معنای همه‌چیز از 
خدا خواستن حتی نیازهای کوچک است یا اینکه باید موقع دعا از خدا زیاد طلب 

کرد، اما در زندگی باید به مقدرات الهی قانع بود و به رضایت او دل سپرد. قناعت و دعا 
نعمت‌ها زیادی  برای 

شبهه: به ما می‌گویند در زندگی قناعت کنید و از طرفی 
می‌گویند؛ از خدا کم نخواهید! به نظرتان چه کنیم؟

پاســخ: هر دو گزینه فوق در آیات و روایات ما فراوان توصیه 
شده است؛ از طرفی سفارش‌های بسیاری در مورد قناعت و اکتفا 
کردن به آنچه خداوند متعال تقدیر کرده وجود دارد و از طرفی در 
آیات و روایات و کلمات بزرگان به ما گفته‌اند از خداوند متعال زیاد 
بخواهید و همت عالی داشته باشید و از خداوند کم نخواهید. از ‌این 
‌رو طبیعی است که برای برخی افراد شبهه فوق ایجاد شود. برای 

پاسخ به این سؤال توجه به چند نکته لازم است.
معنای زیاد خواستن از خداوند متعال

غالب روایاتی که بــه ما توصیه می‌کنند از خداوند متعال زیاد 
درخواست کنید، معمولاً در مقام بیان این نکته هستند که خواسته‌های 

آن به این است که من به چیزى بگویم: »هست شو« هست م‏ىشود 
)به‌محض اینکه هستى یافتنِ چیزى را اراده کنم هستى م‏ىیابد(.« )2(

محدود نبودن زیاد خواستن به امور دنیایی
 غالــب روایاتی که به ما توصیه می‌کننــد از خداوند متعال 
زیاد درخواســت کنید، مطلق هستند و محدود به دنیا و رزق دنیا 
نمی‌باشند؛ مانند روایت امام باقر)ع( که می‌فرمایند: » لا تسَتَکثِرُوا 
رونَ؛ هیچ خواسته‌ای  شَیئاً ممّا تطَلُبُونَ، فما عِندَ الَلّ أکثَرُ مِمّا تقُدِّ
را زیاد مشــمارید؛ زیرا آنچه نزد خداســت بیش از آن اســت که 
م‏ىپندارید.« )3( پس یکی از جواب‌های شبهه فوق این است که در 
امور مادی باید قناعت کرد، ولی در امور آخرتی که مربوط به آخرت 
است نباید قناعت کرد و هر چه آنها را از خدا بیشتر بخواهیم بهتر 
است. گاهی برخی نعمت‌ها دنیوی هستند و از دنیا شروع می‌شوند 

با این‌حال در موارد زیادی، بخصوص در دعاهای اهل‌بیت‌)ع(رزق وسیع 
و کثیر از خدا خواسته شده است. بدین معنا که معانی فوق منافاتی 
ندارد که در برخی، ما از خداوند متعال رزق مادی دنیایی فراوان هم 
درخواست کنیم؛ همچنان‌که اهل‌بیت این‌گونه درخواست‌هایی هم 
داشته‌اند. در این صورت برای پاسخ به شبهه فوق باید گفت انسان 
باید مقام دعا را از مقام زندگی جدا کند. در موقع دعا همه خیرات 
دنیایی و آخرتی را درخواست کند حتی رزق و روزی وسیع و کثیر 
طلب نماید و سعی کند شرایط لازم برای مستجاب شدن این‌گونه 
دعاها را فراهم کند؛ اما در طول زندگی و موقع مشــاهده مقدرات 
الهی و نحوه پاسخگویی خدا به درخواست‌ها و دعاهای او، در مقابل 
قضا و تقدیر الهی تسلیم بوده و راضی به رضای او باشد و به هر چه 
خدا برای او مقدر کرده قناعت کند و ناسپاسی و حرص و طمع را از 
خود دور سازد و بداند تمام خواسته‌های او حتماً پاسخ داده می‌شود، 
منتهــی آن‌گونه که خدا صلاح می‌داند نه همیشــه آن‌گونه که او 
طَنَّکَ إبطاءُ  می‌خواهد. چنان‌که حضرت عل‌ى)ع( می‌فرماید:» لا یقَُنِّ
رَتْ عنکَ الإجابهُ لیَِکونَ  هِ، وربمّا اخِّ یَّ هَ عل‏ى قَدْرِ النِّ إجابتِهِ، فإنَّ العطیَّ
ذلکَ أعظَمَ لِجرِ السائلِ وأجزَلَ لعَِطاءِ الآمِلِ، وربمّا سألتَ الشی‏ءَ فلم 
تؤُْتاهُ واوتیتَ خیراً مِنهُ عاجِلً أو آجِلً، أو صُرِفَ عنکَ لمِا هُوَ خیرٌ لکَ، 
فَلرَُبَّ أمرٍ قد طَلبِْتَهُ وفیهِ هلاکُ دینِکَ لو اوتیتَهُ؛ هرگز نبايد تأخير 
اجابت دعا تو را مأيوس کند، زيرا بخشــش پروردگار به اندازه نيّت 
)بندگان( است؛ گاه مىشود که اجابت دعا به تأخير مىافتد تا اجر 
و پاداش درخواست‌کننده بيشتر شود و عطاى آرزومندان را فزون‌تر 
کند و گاه مىشود چيزى را از خدا مى خواهى و به تو نمىدهد در 
حالــى که بهتر از آن در کوتاه مدت يا دراز مدت به تو داده خواهد 
شــد يا آن را به چيزى که براى تو بهتر از آن است تبديل مىکند. 
گاه چيزى از خدا مىخواهى که اگر به آن برســى مايه هلاک دين 

 توســت )و خداونــد آن را از تو دريغ مــى دارد و چيزى بهتر از آن 
مىدهد.()8( 

نتیجه: برای جمع میان قناعت در زندگی و زیاد خواستن از 
خدا، باید دانست که زیاد خواستن از خدا به معنی بزرگ ندانستن 
خواسته‌ها در برابر قدرت و کرم خداست و گاهی هم به معنی محدود 
نکردن خواسته‌ها به امور مادی یا به خود و دعا کردن برای دیگران 
یا ناامید نشدن از تأخیر استجابت دعاست یا به معنای همه‌چیز از 
خدا خواستن حتی نیازهای کوچک است یا اینکه باید موقع دعا از 
خدا زیاد طلب کرد، اما در زندگی باید به مقدرات الهی قانع بود و 

به رضایت او دل سپرد.
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مفهوم زهد در اسلام نمی‌باشد. آیـــا علاقه‌ای کـه بشـر بـه امـور دنیـوی دارد؛ مثـل 
محبـت والدیـن بـه فرزنـدان و فرزنـدان بـه والدیـن، فطـری و 
طبیعـی یـا مصنوعـی اسـت و در اثـر سـوء‌تربیـت پیـدا می‌شود؟ 
بـــدون شـک ایـن علایـق، طبیعـی و فطـری اسـت و در ایـن 
صـورت چگونـه ممکـن اسـت مذمـوم باشـد و وظیفـه انسـان 
این باشـد کـه این علایـق را از خـود دور کنـد؟ همان‌طور کـه 
مخلوقـات بیرون از وجـود انسـان هیـچ‌کـدام را نمی‌تـوان گفـت 
شـر اســـت؛ همین‌طور هـم در قـوا و غرایـز و اعضـای روحـی 
انسـان، در میل‌هـا و رغبت‌هـای انسـان، هیـچ میـل و رغبـت و 
علاقـه طبیعـی و فطـری نیسـت کـه بی‌حکمـت باشـد، هـدف 
و مقصـدی نداشـته باشـد، بلکه همـه اینهـا حکمـت دارد. علاقـه 
بـــه فرزنـد، علاقـه بـه پـدر و مـادر، علاقـه بـه همسـر، علاقـه 
بـه مـال و ثروت، علاقـه بـه پیـش افتـادن و تقـدم، علاقـه بـه 
احتـرام و محبوبیـت، همـه اینها حکمت‌های بزرگی دارد که بدون 

اینها اسـاس زندگی بشـر از هـم پاشیـده می‌شـود.«‌)3( 
زهد در نگاه اخلاق 

زهــد به معنای عدم تعلق قلبی نســبت به دنیــا همراه با 
مسئولیت‌پذیری و تلاش برای رسیدن به اهداف مادی و معنوی 
است. اقتصاد، بخش لاینفک زندگی انسان است و انسان طبیعتاً 
نمی‌تواند بدون اقتصــاد و رفع نیازهای مادی، به تکامل معنوی 
خویش مبادرت ورزد. بنای اسلام بر اعتدال است، به همین دلیل 
هرجا هر دستوری ارائه می‌دهد و امری را توصیه می‌کند بهترین 
جایگاه را نقطه اعتدال و میانه‌روی معرفی می‌نماید. اقتصاد و تلاش 
در جهت رسیدن به حوائج دنیایی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
اســام توصیه به امــور اقتصادی می‌کند و بــا توصیه‌های 
اخلاقــی چون زهد، صرفه‌جویی و قناعــت، نیکوکاری و... آن را 

تعدیل می‌نماید. 

می‌گفت: چـــرا همان‌گونه کـه می‌ترسید بمیـرم، امیـد ندارید 
زنده بمانم؟ مگر شـما که علم ندارید؛ نمی‌دانیـد نفـس انسـان 
اگـر بـه داشـتن وسـیله معیشـت خـود مطمئـن نباشـد؛ گرفتـار 
پریشـانی و اضطـراب می‌شود و چـون وسـیله معیشـت داشـت؛ 

اطمینـان‌خاطـر پیـدا می‌کند.«‌)4( 
زهد، مورد سفارش دین است؛ اما هرگز به معنای کناره‌گیری 
از خلق و اجتماع نیســت. زهدی کــه منجر به فاصله گرفتن از 
اجتماع شود، انکار تکالیف اجتماعی را نتیجه دهد و بساط تضعیف 
آموزش و تولید را فراهم کند، قطعاً مورد پســند اسلام نیست و 

نیازهـای واجـــب مورد خدشـه قـرار گرفتـه و آن را دنیاطلبی 
می‌نامند. حال آنکه در دیـــن اســام ســـفارش زیادی بـــه 
 کسب‌وکار و تلاش، بـــرای به دست آوردن روزی حلال شـــده 

اسـت.« )6(
 اسلام دین تک‌بعدی نیست. هر شخصی در برابر خود و خدا و 
جهان و اجتماع وظایفی دارد. توصیه‌های دین نیز در جهت انجام 
وظایف انسان تنظیم شده است؛ بنابراین اگر توصیه‌ای مبتنی بر 
قناعت یا زهد وجود دارد هرگز نمی‌تواند برخلاف مسئولیت‌پذیری 

انسان باشد و الا آن توصیه ناقص است.  

را بـه مصـرف خـود و خانـواده‌اش برسـاند، ماننـد کسـی اسـت 
کـه در راه خـدا جهـاد می‌کنـد.«)7(

اصالت سرمایه اجتماعی
تقویت ســرمایه اجتماعی از نظر اسلام اصالت دارد؛ بنابراین 
هر دســتوری که سرمایه اجتماعی را به خطر اندازد مورد پسند 
دین واقع نمی‌شــود به همین دلیل زهدی که شخص را منزوی 
و کناره‌گیر کند مذموم تلقی شــده است. ریاضت و انزوا در دین 
مردود است چراکه مانعی در جهت عدالت اجتماعی، حقوق خانواده 
و ایفای نقش اقتصادی محسوب می‌شود. زهد و فاصله گرفتن از 
اجتمــاع انگیزه کار را کم می‌کند؛ حال آنکه تلاش و کار همواره 
مورد توصیه بوده است. دوری از اقتصاد و اجتماع می‌تواند اضطراب 
و افسردگی را نتیجه دهد؛ این در حالی‌ست که توصیه‌های دین 
باهدف جامعه‌ای ســالم انجام می‌گیرد نــه اجتماعی که با انواع 

اختلال‌ها دست‌وپنجه نرم کند. 
توصیه‌های مادی

برخی از دســتورات اسلام توصیه به بهره‌بردن از امور مادی 
است. به عنوان مثال در روایت می‌خوانیم: توصیه به داشتن خانه 
عَادَهِ سَعَهُ المَْنْزِلِ؛ خانه وسیع مایه سعادت زندگی  بزرگ: »‌مِنَ السَّ
اســت.«‌)8( توصیه به مرکب: »‌مِنْ سَعَادَهِ المُْؤْمِنِ دَابهٌَّ یرَْکَبُهَا فیِ 
حَوَائجِِهِ وَ یقَْضِی عَلیَْهَا حُقُوقَ إخِْوَانهِِم؛ از سعادت مؤمن این است 
که چارپایی داشته باشد که برای انجام کارهایش سوارش شود و 

بر روی آن، حقوق برادرانش را به‌جا آورد.«)9( 
»روایاتی که در باب منزل وسـیع و مرکب راهوار ذکر شـده؛ 
روایاتی هســـتند معتبر و ظاهر علـت ایـن امر چند چیز اسـت: 
الف‌( ضیـــق و مشـقت در ایـن امـور کـه انسـان روزانه بـه آن 
نیـاز دارد، او را از امور اساسی و اخـروی باز می‌دارد. اگـر کوچکـی 
منـزل انسـان باعـث شـود در تنگنـا قرار گیرد و نداشتن مرکـب 
راهـوار سـبب شود در کارهـای روزمـره بـا اخلال مواجـه گـردد؛ 
عقلاً اگر امکان تهیـه منـزل و مرکـب مناسـب وجود داشته باشـد؛ 
عقـل از آن منـع نمی‌کند.  البتـه دل نبایـد بسـت؛ اسـراف نبایـد 
کـرد و از حـد معقـول نبایـد پـا فراتـر گـذارد. ب( اخلاقیـات در 
اسلام تک‌بعدی نیسـت؛ همچنان که زهد مطلوب اسـت؛ صلۀ‌رحم 
نیـز مطلـوب اسـت؛ برگـزاری مراسـم ذکـر و دعـا مطلـوب اسـت 
و همچنیـن اکـرام مهمـان مطلـوب اسـت. با توجه به ایـن نـکات 
گاهـی مســـکن بـزرگ خـود نعمتـی اسـت کـه بـه سـبب آن 

آخـرت بـه دسـت می‌آید.«)10(
نتیجه

زهد یا عدم تعلق قلب به مال و ثروت و شهرت و... از مهم‌ترین 
توصیه‌های اخلاقی اســام اســت. در عین حال منظور اسلام از 
توصیه به زهد هرگز کناره‌گیری از اجتماع و سیاســت و اقتصاد 
نبوده اســت. مشارکت جمعی و شرکت در فعالیت‌های اقتصادی 
و اجتماعی و سیاسی به شرطی که همسو با دستورات دین باشد 
مورد سفارش قرار گرفته اســت. زهدی که انگیزه کار، آموزش، 
سرمایه‌گذاری، تولید، ایفای تکالیف اجتماعی و... را تضعیف کند 
مانع رشــد است و اسلام رشــد فردی و اجتماعی را مورد تأکید 
قرار داده است. دستور اسلام برای زهد به این دلیل است که افراد 

تسلیم مادیات نشوند و این عدم تسلیم منجر به کاهش فساد در 
جامعه شــود. وقتی فساد اقتصادی کم شود جامعه مسیر رشد را 
طی می‌کند. پس زهــد نه برخلاف اقتصاد و اجتماع بلکه راهی 
برای کمک به این مسیر است. زهد، موانع انفاق را از سر راه نفس 
برمی‌دارد. انفاق به حیات اجتماع کمک می‌کند. پس زهد راهی 
برای تجدید حیات یک جامعه است و نمی‌تواند مانعی در جهت 

اقتصاد و اجتماع به حساب آید.
در یک کلام زهد نه به معنی عدم استفاده از دنیا بلکه به معنی 

عدم وابستگی و دلبستگی و شیفتگی به آن است.
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زهرا ابراهیمی

ویژگی‌های سوره فتح چیســت؟ پیام و آموزه‌های آن 
چیست؟ خواص و فضائل آن چگونه است؟ فضای نزول و دلیل 
نامگذاری آن به »فتح« چیست؟ مراد از »فتح مبین« چیست؟  
در نوشتار حاضر به این سؤالات پاسخ داده شده است. لازم به 
ذکر است که رهبر معظم انقلاب برای پیروزی جبهه مقاومت 
مداومت بر خواندن »سوره فتح«، »دعای چهاردهم صحیفه 

سجادیه« و »دعای توسل« را توصیه کرده‌اند.
***

سوره فتح چهل‌وهشتمين سوره در چينش كنونى قرآن به شمار 
مي آيد و دارای 29 آیه می‌باشــد و در جزء 26 قرآن قرار گرفته 
است. این سوره، در ترتيب نزول، صد و دوازدهمين سوره مي‌باشد 
و بعد از سوره صف نازل شده است.)1(  این سوره از سوره‌های مدنی 
اســت. )2( فتح در لغت به معنای »گشایش« و »پیروزی« است و 
چون آیه اول این ســوره مشتمل بر بیان »فتح مبین« و پیروزی 
پیامبر )ص( بر مشرکان بعد از امضای پیمان صلح حدیبیه می‌باشد، 
این ســوره به »فتح« نامگذاری شده است. غرض کلی سوره فتح، 
بیانگر نعمت فتح و پیروزی و وعده پاداش الهی بر استقامت مؤمنان 
است و محتوای آن مشتمل بر نوید پیروزی مسلمانان بر مشرکان 

بایـــد سـوخت و سـاخت؛ راه‌حـل بـرای سـعادت بشـر و نجات 
او از بدبختی این اســـت که با این علاقه‌ها مبارزه و ریشـه آنها 
کنده شـود؛ آن‌وقـت انسـان از چنـگال شرور رهـایی می‌یابـد و 

سـعادت را در آغـوش می‌گیـرد.
ایـن دو دیـدگاه هـر دو غلط اسـت.زیرا:

 الف( اساساً بدبینـــی بـه خلقـــت و آفرینـش بـا توحیـد 
سـازگار نیسـت. دینـی که براسـاس توحیـد و اعتقـاد بـه خـدای 
رحمـان و رحیـم و علیـم و حکیـم بنـا شـده؛ جایـی بـرای ایـن 

افـکار باقـی نمی‌گذارد.
ب( امـــا آیـا علاقـه بـه دنیـا مذمـوم اسـت؟ ایـن تفسـیر 
خیلـی شـایع اسـت؛ امـا بی‌اشـکال نیسـت و بـا قـرآن سـازگار 

بالعکس به‌شدت مذمت شده است. قرآن بهره‌ بردن از دنیا را تأیید 
کرده و می‌فرماید: »در آنچه خدا به تو عطا کرده است سرای آخرت 

را بجوی و سهم خود را از دنیا فراموش مکن.«‌)5( 
»گاهـی بـه اسـم زهـــد، از دنیـا به‌گونه‌ای کنـاره گرفتـه 
می‌شـــود که حتی کسـب مـال حلال به هـدف برآورده کـردن 

زهدی که انســان را از تکالیف اجتماعی و اقتصادی‌اش دور 
کند زهدی است که با نگاه ذوابعادی دین فاصله دارد. در روایـت 
موثقـی از امـام کاظـم‌)ع( نقل شـده کـه فرمود: »من طلب هذا 
الرزق من حله لیعود به علی نفسه وعیاله کان کالمجاهد فی سبیل 
الله«، هرکـس رزق و روزی را از راه ‌حلال بـه دسـت آورد تـا آن 

ا سَلمَْانُ  »در حدیث معتبری از امام صادق‌)ع( چنین آمده: فَأمََّ
فَکَانَ إذَِا أخََذَ عَطَاهُ رَفَعَ مِنْهُ قُوتهَُ لسَِــنَتِهِ حَتَّى یحَْضُرَ عَطَاؤُهُ مِنْ 
قَابـِـلٍ فَقِیلَ لهَُ: یاَ أبَاَ عَبْدِ الَلِ، أنَـْـتَ فیِ زُهْدِکَ تصَْنَعُ هَذَا وَ أنَتَْ 
لَ تـَـدْرِی لعََلَّکَ تمَُوتُ الیَْوْمَ أوَْ غَــداً فَکَانَ جَوَابهَُ أنَْ قَالَ: مَا لکَُمْ 
لَ ترَْجُــونَ لیَِ البَْقَاءَ کَمَا خِفْتُمْ عَلیََّ الفَْنَاءَ أمََا عَلمِْتُمْ یاَ جَهَلهَُ أنََّ 
النَّفْسَ قَدْ تلَتَْاثُ عَلىَ صَاحِبِهَا إذَِا لمَْ یکَُنْ لهََا مِنَ العَْیْشِ مَا یعَْتَمِدُ 
عَلیَْهِ فَإذَِا هِیَ أحَْرَزَتْ مَعِیشَتَهَا اطْمَأنَتَّْ وَ...«، سـلمان چون سـهم 
خـود را از بیت‌المال می‌گرفت؛ بـه انـدازۀ غذای سـال خود از آن 
برمی‌داشـت و تا رسـیدن سـهم سـال بعـد آن را نـگاه می‌داشـت. 
! تو با زهـدی که داری چنین می‌کنی  بـه او گفتنـد: ‌ای ابا‌عبـد‌الَلّ
و حــال آنکه نمی‌دانی امــروز خواهی مرد یا فردا؟ و او در جواب 

خود را )هرچند خیلی زیاد باشــد( در درگاه لطف و در برابر کرم و 
قدرت الهی زیاد نبینید؛ چرا که برای خداوند متعال که قدرت و کرم 
و علم بی‌نهایت دارد خواسته‌های شما زیاد و سنگین نیست، بلکه هر 
چه باشد کوچک است. فکر نکنید این‌همه خواسته از کرم و قدرت 
و لطف خدا بیشــتر اســت؛ مانند این روایت شریف که از نبی اکرم 
)صلی‌ا‌للهعلیه‌و‌آله( نقل شده که می‌فرمایند: »سَلُوا الَلّ وأجزِلوُا، فإنهَُّ 
لا یتََعاظَمُهُ شی‏ءٌ؛ از خداوند بخواهید؛ و زیاد بخواهید؛ زیرا هیچ‌چیز 
براى او زیاد و بزرگ نیست.« )1( همچنین حضرت فرمودند: »إنَّ الَلّ 
یقَولُ:... وَلوَ أنَّ قُلوبَ عِبادِی اجتَمَعَتْ عَلى قَلبِ أسعَدِ عَبدٍ لی ما زَادَ 
ذلکَِ إلّ مِثلَ إبرَْهٍ جاءَ بهِا عَبدٌ مِن عِبادِی فَغَمَسَها فی بحَرٍ، وذلکَِ أنَّ 
ی‏ءِ: کُنْ، فَیَکونُ؛ خداوند  تی کَلامٌ و إنمّا أقولُ للِشَّ عَطائی کَلامٌ، وعُدَّ
م‏ىفرماید:... اگر دل‌های ]همه‏[ بندگانم آرزویى همچون آرزوى دل 
خوشبخت‏ترین بنده مرا بکنند ]و من آرزوى آنان را برآورم‏[ این آرزوها 
همچون ســوزنى است که بنده‏اى از بندگان من، آن را در آب دریا 
فرو برد؛ زیرا عطاى من با یک‌کلام اســت و ابزار من نیز یک‌کلام و 

و در آخرت به اوج نمود خود می‌رســند، اما از جنس رزق مادی 
نیستند مانند علم و معرفت، ایمان، یقین، اخلاق نیکو، توفیق عبادت‌، 
خدمت به مردم، دوستان صالح و... در این‌گونه امور قناعت کردن 
مذموم است و باید هر چه بیشتر از خدا خواست. چنان‌که حضرت 
عل‌ى)ع(‏- در وصیت خود به فرزند بزرگوارش امام حسن‌)ع(- فرمود: 
» ولتَکُن مَسألتَُکَ فیما یعَنِیکَ مِمّا یبَق‏ى لکََ جَمالهُُ وینُف‏ى عنکَ 
وبالـُـهُ، والمالُ لا یبَق‏ى لک ولا تبَق‏ى لهَُ؛ باید براى خود، آن چیزى 
را ]از خــدا[ بخواهى که جمال و نیکــى آن برایت بماند و وبال و 
آزارش از تو دور ماند. مال و ثروت براى تو نم‏ىماند و تو نیز براى 
آن نخواهى ماند.«)4(  پس می‌توان شبهه فوق را این‌گونه هم جواب 
داد که منظور از زیاد خواستن از خدا، خواستن این‌گونه امور است 

که منافاتی با قناعت کردن در امور مادی ندارد.
زیاد خواستن و دعا برای دیگران

زیاد خواســتن از خدا همیشه به معنای برای خود خواستن 
نیست؛ بلکه می‌تواند معنای زیاد خواستن از خدا، این باشد که هم 

برای خود و هم برای همه مسلمانان و مؤمنان بخواهید. چنان‌که 
در آداب دعا رسول خدا)ص( می‌فرماید: » إذا دَعا أحَدٌ فَلیُْعِمَّ فإنهّ 
مَ أربعینَ رَجُلً مِــن إخوانهِِ قَبلَ أن یدَعُوَ  عاءِ، ومَن قَدَّ أوجَــبُ للدُّ
لنِفسِــهِ استُجِیبَ لهَُ فیهِم وفی نفسِهِ؛ هرگاه یک نفر دعا م‏ىکند، 
براى همه دعا کند؛ زیرا این دعا به اجابت نزدیک‌تر اســت. کسى 
که پیــش از دعا کردن براى خود براى چهل نفر از برادرانش دعا 
کند، آن دعا در حقّ آنان و در حقّ خودش مســتجاب شــود.« )5(  
پس جواب دیگری که به شبهه فوق می‌توان داد این است که در 
زندگی به آنچه خداوند برای انسان مقدر کرده قناعت کند، ولی در 
موقع دعا از خداوند زیاد درخواست کند هم برای خود و هم برای 

همه مسلمانان و مؤمنان و نیازمندان.
زیاد خواستن و ناامید نشدن

زیاد خواستن گاهی می‌تواند به معنی زیاد دعا کردن و ناامید 
نشدن از استجابت باشد، چون برخی مواقع ما مستجاب شدن دعای 
خود را متوجه نمی‌شویم و کم‌کم ناامید شده و کمتر دعا می‌کنیم؛ 

چنان‌که در روایات متعددی بشارت داده‌اند که هیچ دعایی نیست که 
بی‌تأثیر باشد؛ بلکه حتماً نوعی از استجابت برای آن وجود دارد، پس 
ناامید نشوید و زیاد دعا کنید. هرچند نتیجه و استجابت محسوسی 
مشــاهده نکنید؛ مانند این روایت رسول اکرم که فرمود:  »ما مِن 
مُسلمٍ دَعا الَلّ تعال‏ى بدعوهٍ لیَسَ فیها قَطیعَهُ رَحِمٍ ولا استِجلابُ إثمٍ 
عوهَ  لَ لهَُ الدَّ إلّأعطاهُ الَلّ تعَال‏ى بها إحدَى خصالٍ ثلاثٍ: إمّا أن یعَُجِّ
وء؛ِ  خِرَها لهَُ فی الآخِرَهِ و إمّا أن یرَفَعَ عَنهُ مِثلهَا مِن السُّ و إمّا أن یدََّ
هر مسلمانى که خدا را به دعایى بخواند و آن دعا براى قطع رحم 
یا رسیدن به گناهى نباشد، خداوند متعال یکى از این سه کار را در 
حقّ او م‏ىکند: یا دعایش را در دنیا برآورَد، یا آن را ذخیره آخرت 

او قرار دهد و یا بدى و گزندى را از او دور سازد.« )6(
زیاد خواستن به معنی همه‌چیز خواستن

زیاد خواستن از خدا که در کلمات اولیای دین و بزرگان توصیه 
می‌شــود، می‌تواند به معنی همه‌چیز خواستن از خدا و فقط از او 
درخواست کردن باشد؛ چنان‌که اهل‌بیت به ما توصیه کرده‌اند که 
همه‌چیزتان را از خدا بخواهید حتی نمک آش و بند کفشتان و از 
غیر خدا چیزی را مستقلاً درخواست نکنید که خود نوعی شرک 
است. پیامبر خدا فرمود:  »سَلُوا الَلّ عزّوجلّ ما بدا لکَُم مِن حوائجِکُم 
رْ؛ براى هر حاجتى که  رْهُ لمَ یتََیسَّ حتّ‏ى شِسعَ النَّعلِ؛ فإنهُّ إنْ لمَ ییَُسِّ
دارید، حتى اگر بند کفش باشد، دست خواهش به ‌سوی خداوند 
دراز کنید؛ زیرا تا او آن را آسان نگرداند آسان ]برآورده‏[ نشود.« )7(

 قناعت و درخواست رزق مادی فراوان
با وجود معانی متعددی که برای »زیاد خواستن از خدا« بیان شد، 

سوره فتح
امید‌آفرین و الهام‌بخش

است. محتوای اين سوره سرنوشت‏ساز است و آموزه‌های آن براى 
مسلمانان امروز در برابر حوادث گوناگونى كه جوامع اسلامى با آن 

درگير هستند الهام‌بخش است.
فضای نزول سوره فتح

در سال ششم هجری پیامبر )ص( در مدینه در عالم رؤیا دید 
که همراه يارانش وارد مسجد الحرام شده‌اند و مناسک عمره انجام 
ؤْيا باِلحَْقِّ لتََدْخُلُنَّ المَْسْجِدَ الحَْرامَ  می‌دهند:»لقََدْ صَدَقَ الَلّ رَسُولهَُ الرُّ
رينَ لا تخَافُونَ فَعَلمَِ ما لمَْ  إنِْ شاءَ الَلّ آمِنينَ مُحَلِّقينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّ
تعَْلمَُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلكَِ فَتْحاً قَريباً )فتح/27(؛ بيقين خداوند 
رؤياى فرســتاده خود را به حقّ تحقق بخشيد كه )در خواب به او 
گفته بود( شما حتما به خواست خداوند، در حال امن و در حالى كه 
سرهايتان را تراشيده و موى و ناخن خود را كوتاه كرده‏ايد و بيمى 
)از كسى( نداريد وارد مسجد‌الحرام خواهيد شد. پس خداوند آنچه 
را شما نم‏ىدانستيد )كه اين وعده مربوط به سال بعد و در تأخير 
آن حكمت‏هاست( دانست و پيش از آن پيروزى نزدىكي قرار داد.
)صلح حديبيه را كه در واقع فتحى بزرگ بود( بر همین اســاس، 
پیامبر )ص( به همراه عده‌ای از مسلمانان برای انجام مراسم عمره 
عازم مکه شدند، وضع حركت پيامبر )ص( به خوبى نشان م‌ىداد 
كه هدفى جز انجام اين عبادت بزرگ ندارد اما مشرکان اجازه ورود 
ایشــان به مکه را ندادند و پیامبــر )ص( و یارانش در حدیبیه )3( 
متوقف شدند. مشرکان با این کار در واقع تمام سنت‌هاىي را كه در 
زمينه امنيت زائران خانه خدا در ماه حرام داشتند زير پا گذاشتند، 
چرا كه آنها معتقد بودند در ماه‌هاى حرام )از جمله ماه ذ‌ىالقعده 
كه پيامبر)ص( در آن ماه قصد عمره داشــت( و مخصوصا در حال 
احرام نبايد مانع هيچك‌س شوند، حتى اگر كسى قاتل پدر خويش 
را در اين ايام و در اين مراسم م‌ىديد ابدا متعرض او نم‌ىشدند. در 
حدیبیه ماجراى مفصلى پيش آمد كه به عقد قرارداد صلحى ميان 
پيامبر و مشركان مكه به نام صلح حديبيه منتهى شد. پيامبر)ص( 
به يارانش دستور داد كه شترهاى خود را در همان‌جا قربانى كنند، 
ســرهاى خود را بتراشند و از احرام بيرون آيند و به سوى مدينه 

بازگردند. بعد از امضای صلح حدیبیه، مسلمانان اندوهگین به سمت 
مدینه حرکت کردند، طوفانى از غم و اندوه مسلمانان را فراگرفت 
و انبوهى از ناراحتي‌ها و گاه شــك و ترديد بر افراد ضعيف‌الايمان 
غالب شد. در این هنگام سوره فتح بر پیامبر)ص( نازل شد و چهره 
حضرت را مسرور و شادمان کرد و امید به آینده‌ای روشن را برای 

مسلمانان به ارمغان آورد. )4(

محتوای سوره فتح
ســوره فتح مشتمل بر داســتان حدیبیه، تحقق رؤیای 
پیامبر)ص( مبنی بر ورود به مســجد‌الحرام و انجام مناسک 
عمره، کارشکنی و تخلف منافقان از همراهی پیامبر، ممانعت 
مشــرکان از ورود پیامبر)ص( و مسلمانان به مکه می‌باشد و 
هدف کلان و غرض کلی ســوره، بیانگر نعمت فتح و پیروزی 
و وعده پاداش الهی بر اســتقامت و پیروی مؤمنان از رسول 

خدا )ص( است. )5(  

محتوای ســوره فتح را نوید پیروزی مسلمانان بر مشرکان، 
افزایش تعداد یکتاپرستان و پاداش آنان در دنیا و آخرت، بخشش 
و مغفــرت مجاهدان، انذار به منافقان و توصیف ســیمای یاران 

پیامبر)ص( تشکیل می‌دهد. 
محتوای آيات اين سوره فوق‌العاده حساس و سرنوشت‏ساز است 
و آموزه‌های آن براى مسلمانان امروز در برابر حوادث گوناگونى كه 

جوامع اسلامى با آن درگير هستند الهام آفرين است.)6( سوره فتح 
مشتمل بر آیات نامداری چون: آیه »فتح« )7(، آیه »بیعت رضوان«)8( 

و آیه »سنت الهی« )9( می‌باشد.
فضائل و خواص سوره فتح

در فضیلت تلاوت سوره فتح، روایات بسیاری نقل شده است. 
بر این اساس، هر کس این سوره را قرائت کند، پاداشی همسان با 
کسی خواهد داشت که در فتح مکه همراه پیامبر)ص( بوده یا در 

بیعت رضوان با او بیعت کرده است. )10( 

نُوا أمَْوَالكَُم‏ْ  همچنین از امام صادق)ع( نقل شــده که:حَصِّ
لفَِ بقِِرَاءَةِ- إنِاَّ فَتَحْنا لكََ  وَ نسَِــاءَكُم‏ْ وَ مَا مَلكََت‏ْ أيَمَْانكُُمْ مِنَ التَّ
نْ يدُْمِــنُ قرَِاءَتهََا ناَدَى مُنَادٍ يوَْمَ  فَتْحــاً مُبِيناً- فَإنِهَُّ إذَِا كَانَ مِمَّ
القِْيَامَةِ حَتَّى يسُْمِعَ الخَْلَئقَِ أنَتَْ مِنْ عِبَادِيَ المُْخْلصَِينَ ألَحِْقُوهُ 
عِيمِ وَ اسْــقُوهُ مِنَ  اتِ النَّ الحِِيــنَ مِنْ عِبَادِي وَ أدَْخِلُوهُ جَنَّ باِلصَّ
حِيقِ المَْخْتُومِ بمِِزَاجِ الكَْافُورِ؛ مداومت بر تلاوت این ســوره،  الرَّ
امــوال و خانواده را از تلف و آســیب حفظ می‌کند و قاری آن 
در قیامت در زمره بندگان شایســته خدا قرار گرفته و با شراب 
گوارای بهشــتی پذیرایی می‌شود.)11( مصون ماندن از خطرات، 
رفع ترس و در امان ماندن از شر ستمگران، از خواص این سوره 
شــمرده شده است.)12(  ناگفته پيداست که این خواص و فضائل 
مربوط به تلاوت همراه با تفکر و عمل است. سوره فتح در فضائی 
نازل شد که مسلمانان غرق در اندوه و غم بودند و نزول این سوره 
موجب سرور و شادمانی پیامبر)ص( و مسلمانان شد، لذا قرائت و 
توجه به مضامین آن به هنگام غم و اندوه، می‌تواند زمینه امید به 

وعده الهی را فراهم سازد.)13(
رهبر معظم انقلاب در سال 1403 ه.ش. پس از عملیات طوفان 
الاقصی که درگیری‌ بین نیرو‌های مقاومت و رژیم صهیونیســتی 
افزایش یافته بود، به مردم توصیه کردند برای پیروزی جبهه مقاومت 

این سوره را بخوانند.)14(
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را در دل‏هاى آنان بود )از اخلاص و حســن نيّت( دانســت، در نتيجه بر آنان 
آرامــش و اطمينان )قلب( نازل كرد و پيروزى نزدىكي )پيروزى خيبر( را به 
آنها پاداش داد.)فتح/18(   9. )اين پيروزى انبيا( ســنّت الهى است كه پيش 
از اين )تقديرش در لوح محفوظ و جريانش در امت‏ها( گذشته است و هرگز 
براى سنّت خدا تبديلى نمي‏ىابى.)فتح/23(   10.طبرسی، همان، ج۹، ص۱۶۵.   
11.ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب الأعمال‌، قم، دار الشــریف الرضی للنشر، 
۱۴۰۶ق، ص ۱۱۵.   12. بحرانی،‌هاشــم بن سلیمان، البرهان ‏، قم، مؤسسه 
بعثت، ۱۴۱۵ق‌، ج۵، ص۷۷؛ كفعمى، ابراهيم بن على عاملى، المصباح كفعمي 
)جنة الأمان الواقةي(- قم، چاپ: دوم، ۱۴۰۵ق، ص۴۵۷.  13. مکارم شیرازی، 
همان، ج 22، ص 7.  14. سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای، تاریخ 

درج مطلب: ۲۹ آبان ۱۴۰۳ش.
مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی


